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  بغداد در آینه ادب فارسی

  در متون ادبی فارسی از  گري بغدادجلوهانواع تحلیل (

   )ق.قرن چهارم تا قرن هشتم ه

  *صغري بایقوتا یوسف

  چکیده

در شـعر و ادب بازتـاب   کـه  اهمیت و جایگاه بغداد در دنیـاي اسـلام موجـب شـده     

اي داشته باشد و سخنوران بـه طـرق مختلـف بـه آن اشـاره کننـد و آن را        گسترده

هـدف ایـن   . شناسـانه قـرار دهنـد    بستري براي ساخت مضامین و تمهیدات زیبـایی 

ي و پاسخ به چرایی آن در آثار ادبـی فارسـی تـا    گرتحلیل و بررسیِ این جلوه ،مقاله

. قرن هشتم هجري است که بـه شـیوة توصـیفی و تحلیلـی بـدان پرداختـه اسـت       

بیشترین جلوه بغداد در ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجري یعنی تـا سـقوط بغـداد    

حیـث، لفـظ   بغداد اسـت کـه از ایـن    ةبخشی از این بازتاب مربوط به واژ. است بوده

در معنی قاموسی، تعابیر کنـایی و نمـادي، امثـال و برخوردهـاي شـاعرانه در       بغداد

بخشی دیگر را باید در توصیفاتی دید که بـه صـورت   . کندمتون ادبی خودنمایی می

توصـیف القـاب و اسـامی بغـداد، فتـوت و      . مدح و ذم درباره بغداد ارائه شده اسـت 

بخشـی از مـوارد مـدحِ بغـداد      ،بدانجوانمردي و زیبارویان بغداد و اشتیاق شاعران 

قرارگیري در مرکز خلافت، مهد علوم و معارف و تصوف بودن بغـداد و آثـار و   . است

  . بغداد دارد بودن هاي آن، هر کدام سهم خاصی در شهرت و معروفابنیه

  

اسـلامی و   فرهنـگ  و ادبیات عـرب شعر و ادب فارسی، بغداد، : هاي کلیديواژه

   .ایرانی
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   مقدمه

کـه بـه دسـتور منصـور بـه      ثیرگذار در دنیاي اسلام بود أیکی از شهرهاي مهمِ ت ،غدادب

هـاي   در معبر کاروان« بغداد. گردیدعباسیان  ۀساخته شد و مرکز دارالخلاف .ـه145سال 

خیـز   در سر راه خراسان واقع بود و هـوایی سـالم و زمینـی حاصـل     مختلف و مخصوصاً

و - هـا و بازارهـاي خـویش     هـا و قصـرها و بـاغ    بـرج  هـا و با دروازهبعدها بغداد . داشت

کـوب،  زریـن ( »شـهرت و آوازة بسـیار یافـت    - شکوه مهدي و هـارون  مخصوصاً با دربار پر

1392 :414 - 416(.   

 .هایی از عراق پیش از اسلام زیر سلطه ایرانیان و پادشاهان ساسانی بوده اسـت  بخش 

نمونـه  کـه  -شکل شـهر بغـداد   اي حتی طرح دایره ،1اندتنها نام بغداد را فارسی دانسته نه

بیشـتر الگـوبرداري شـده از     -اي از بنا و طرح گرد شـهرها در دوره اسـلامی اسـت    یگانه

ویـژه بغـداد کـاملاً بـا     حیث فرهنـگ عـراق عـرب بـه    از این .) همان( شهرهاي ایرانی است

 ،قرن پنجم به بعد از در بغدادرواج زبان فارسی . آمیخته و عجین شده بودفرهنگ ایرانی 

 داد .)30: 1386کـدکنی،   شـفیعی ( ثیر خود قرار داده بودأدت تحت تشبغداد را به زبان عربیِ

 هاي بغداد با شعر فارسـی خانقاه در کردن سماع. و ستدهاي فرهنگی نیز جاي خود دارد

 هـاي ایرانـی  جشنبرگزاري و  »عیار« بردن از جوانمردانِ بغداد با لفظ فارسیِ و نام)  همان(

زبـان و   تـأثیر نمونـه بـارزي از    ،)381: 1365، یمصـف ( در بغـداد  نظیر جشن سده و نـوروز 

هـاي  افسـانه خلـق  شهر بغـداد صـحنۀ   فراموش نکنیم که  .فرهنگ ایرانی در بغداد است

از آثـار  در شـهر تیسـفون    »ایوان مـداین « قصر. ادبیات فارسی است دلاویز هزارویک شب

ابشـیهی،  ( انـد را همچون اهرام ثلاثه مصر، یکی از بناهاي عجیب دانسـته  که آنساسانیان 

   .گویاي این حقیقت استنیز  )533: ه1424

و   توجه خاصی به ایـن شـهر داشـته    ،و نویسندگان به اهمیت بغداد، شاعران با توجه

جـاد  اند، بلکه آن را بستري بـراي ای  ها و توصیفات این شهر پرداخته تنها به ذکر ویژگی نه

از . انـد  خیال قرار داده هاي هنري و ساخت مضامین و صور تمهیدات سخنوري و خلاقیت

این نظر، این مقاله در پی آن است که نشان دهد سخنوران فارسی به چه خصوصـیاتی از  

هاي هنـري   اند و از حیث ادبی، بغداد باعث چه خلاقیت این شهر در آثار خود اشاره کرده

  .و دلیل بسامد این شهر در ادبیات فارسی چیست در آثار آنها شده است
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   پژوهشپیشینه 

بغـداد   بارههاي زیادي درپژوهش ،الایام تا امروزبا توجه به جایگاه ممتاز بغداد از قدیم

 »تـاریخ بغـداد  « توان بهاز تحقیقات قدیمی که مختص بغداد است می. صورت گرفته است

امروزه نیز مطالب زیادي در ارتباط . شاره کردجوزي اابن »مناقب بغداد« خطیب بغدادي و

از عبـدالعزیز   »بغـداد « با بغداد نوشته شده است که اغلب جنبه تاریخی دارند؛ نظیر کتاب

. در تاریخ و جغرافیاي تاریخی بغداد اسـت  چند مقاله اي ازهمجموعکه  همکاراندوري و 

گیـري،   چگـونگی شـکل  که بـه   از شیرین بیانی »تیسفون و بغداد در گذر تاریخ« کتابیا 

تـرین ایـام تـا پایـان دوره مغـول      شکوفایی و انحطاط دو شهر تیسفون و بغـداد از قـدیم  

  . پرداخته است

اي جغرافیایی در بـاب بغـداد و    به نکته »در سلسله شد دجله« کدکنی در مقالۀشفیعی

بر معـانی دیگـر،    علاوه »سلسله« و اثبات کرده که  انعکاس آن در بیتی از خاقانی پرداخته

  . هاي بغداد نیز بوده استیکی از دروازه

بـر آن اسـت کـه در     »...تاجگه یا باجگه« سید محسن حسینی وردنجانی نیز در مقالۀ

هـاي  یکـی از کـاخ   ،تاجگـه . »باجگـه « است نه »تاجگه« ،صورت صحیح کلمه ،بیت خاقانی

  . مشهور خلفاي عباسی در قرن ششم در بغداد بوده است

هاي مختلف در متون ادبی فارسی تا قرن هشتم جلوه بغداد را از جنبه ،پژوهشاین  

و بیشتر به برخوردهاي شاعرانه و هنري سخنوران با این  هجري بررسی و تحلیل کرده

  . استشهر توجه داشته 

  

  بغداد در ادبیات فارسی

  لفظ بغداد 

  با لفظ بغداد تجنیس

از بـاب تشـبیه، جنـاس     -اشاره شدکه -داد گاهی شاعران با توجه به لفظ و ریشه بغ

ها مهم است این است که بغـداد  آنچه در چنین تصویرسازي. اندمرکب زیبایی خلق کرده

 .گیرد و این خود بیانگر اهمیـت بغـداد اسـت   ارکان تشبیه قرار می هبِهشبم ،در این موارد

 .استبودن کلمۀ بغداد  سیفاراشاره تلویحی به  ،در چنین مواردينکته قابل توجه دیگر 
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  :با توجه به ریشۀ بغداد قابل توجه است »بغداد«با  »باغ داد« جناس ،در ابیات زیر

ــاد   ــت آبـ ــاغ داد و گشـ ــدو بـ ــه بـ   شـ

   

ــداد     ــون بغــ ــاغ داد چــ ــه و بــ   خانــ

  )308: 2، ج1383نظامی، (      

ــا  ــداد مرحبـ ــۀ بغـ ــاغ داد و بیضـ   اي بـ

  

ــی    ــفرگاه انجمـ ــپهر و سـ ــه سـ   دورانگـ

  )929: 1393 ی،خاقان(      

: 2537، مـان ه(تجنیس استفاده کرده اسـت  نیز از این نوع  »تحفۀ العراقین« خاقانی در

اسـت،   شده ترکیب »داد«و  »بغ« ءجز بغداد که از دو ةبا توجه به واژگاهی او  .)175و  100

  . سازدمیجناس نوعی  ،با تأویل و تفسیر ذوقی و شاعرانگی

ــد   ــی دارد و بیــ ــداد بغــ ــتم بغــ   ادگفــ

  

ــفاهاندیـــده نـــی     اي داد بادهـــاي صـ

  )355: 1393 ،مانه(      

 ،تقسـیم کـرده   ءبغداد را با توجه به ریشۀ آن به دو جـز  ةخاقانی در این بیت ابتدا واژ

دو کلمـه   ،»داد«و ابتـداي   »بـغ «به ترتیب بر انتهـاي   »بی«و  »ي«سپس با افزودن حروف 

معنـی کلمـه   ستم و جنایت است که هـم  ظلم و ،به عربی »بغی« .کندمترادف درست می

خاقانی با ذهن خلاق خود توانسته منظور خود را در هجو بغـداد  . به فارسی است »بیداد«

 هاي آخر دو شـهر مولوي نیز در بیت زیر همانند خاقانی از جزء .به خوبی به تصویر کشد

 -توصـیف شـده   که بغداد به عدل و داد و سمرقند به شیرینیِ قنـد - »سمرقند« و »بغداد«

  :آفریده است مضمون

  کـــه بغـــداد تـــو را داد بـــزرگ اســـت 

  

  ســـمرقند تـــو را قنـــد عظـــیم اســـت   

  )156: 1400مولوي، (      

که بـه معنـی خـط ششـم از      »خط بغداد« گاهی نیز شاعرانی چون خاقانی از اصطلاح

  :اندهفت خط جام است، جناس مرکب ساخته

ــرا   ــار م ــداد ده اي ی ــا خــط بغ ــی ت ــام م    ج

   

ــار مــرا    ــاز هــم در خــط بغــداد فکــن ب   ب

  )453و  39: 1393 خاقانی،(      

در  »خـط بغـداد  «خط ششم از هفـت خـط جـام و     به معنیِ »خط بغداد«با ذکر  شاعر
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. مرز بغداد، خطه بغداد، جناس مرکب زیبـایی را خلـق کـرده اسـت     مصرع دوم به معنیِ

ند و هم به نوعی اشـتیاق خـود را   کخاقانی ماهرانه هم جام باده را تا خط بغداد طلب می

بـا توجـه بـه دو     »خط بغـداد « از خاقانی گاهی .نشان داده استبراي رفتن به شهر بغداد 

بیشتر جنـاس بـا    ،سازد، با این توضیح که در این مواردجناس می »بغداد«و  »خط«عنصر 

  :)2(شودمی »خط بغداد«هاي جناس گیرد که یکی از طرفشکل می »خط« ةواژ

  رچه خرد در خط است در خط می دار سـر گ

   

  تا خط بغداد ده دجلـه صـفت جـام جـم      

  )260: 1393 خاقانی،(      

  سازي با بغداد تقابلتناسب و 

 ،اغـراق  به خـاطر قیاس، بغداد را به دیگر شهرها و یا برعکس  از طریق انگاهی شاعر

 ،آمیـز اغـراق  بـا توصـیف  نظیر این بیت از خاقانی کـه  . انددادهشهري را بر بغداد تفضیل 

  . شروانشاه از بغداد برتر دانسته است تشروان را در سایۀ عزّ

  شــاه ز بغــداد درگذشــت شــروان بــه عــزّ

  

  تا شـاهزاده صـفوة دیـن بـانوان اوسـت       

  )915، 872و نیز  73: همان(      

برتـري  ) بلخ، مرو و هـرات (با توجه به اهمیت بغداد، آن را بر دیگر شهرها نیز مولوي 

  : کندجا توصیه می داده و براي رفتن بدان

  چون تو در بلخی روان شو سوي بغـداد اي پـدر  

  

  تا به هر دم دورتر باشی ز مرو و از هري  

  )954: 1400مولوي، (      

گاهی  .کندناگفته نماند که مولوي اغلب از طریق تناسب، همدان را با بغداد ذکر می

، 1008 ،245 :انهم( )3(کندایهام زیبایی خلق می ،»دانهمه«به صورت  »همدان«نیز از لفظ 

   .)1229 و 1046

  :شودگاهی نیز از باب تقابل، بغداد با شهري دیگر ذکر می

  چه شـیرین و چـه تلـخ    ،چون عمر به سر رسد

  

  چه بغـداد و چـه بلـخ    ،پیمانه چو پر شود  

  )15: 1354خیام، (      

بـه   ،یهامی دارد به خط جام و با توجه بـه بلـخ  بغداد با توجه به پیمانه، ا ،در این بیت

آن وقـت شـیرین بـه     ،نشر شـویم واز سویی اگر در این بیت قائل به لف. خود شهر بغداد
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بودن بغداد نیـز   در این صورت به رفاه و پررونقی و مطلوب. گرددبغداد و تلخ به بلخ برمی

  .اشاره شده است

  کنایات و تعبیرات  ،امثال

و کنایـات  گاهی این امثال  .شده است و کنایات گیري امثالباعث شکلشهرت بغداد  

اي از زمـان و  رونق چشمگیر بغداد، نابسامانی و آشفتگی اقتصـادي آن در برهـه  به سبب 

گاهی نیز شاعران و عارفان با توجه به اهمیت  .خلفاي اسلامی بوده استحاکمیت مطلق 

 .انـد خلـق کـرده  از آن عاري و کنـایی لطیفـی   تعابیر است ،و جایگاه علمی و معنوي بغداد

  :دست استموارد زیر از این

کنایی که حکایت از رونق و عظمت و فراوانـی   این تمثیل :شدن زنبیلی کم ،از بغداد -

 رود کـه از کـم  کـار مـی   هاي پرنعمت بـه اشخاص ثروتمند و سرزمین بارهدر ،بغداد دارد

 شـدن  کـم بغداد از که  آنچنان ؛شوندمتضرر نمیهایشان، شدن چیزي از دارایی و داشته

  .بیندضرر و زیانی نمی ،زنبیلی

   به شـادي بـر لـب شـط جـام جـم گیـر       

   

  

  

ــن ــم کهـ ــداد کـ ــی از بغـ ــر زنبیلـ   گیـ

  )229: 1ج ،1383نظامی، (      

  ور یکی زنبیل کم شـد از همـه بغـداد چیسـت؟    

  

  چه شـد؟  ،ور یکی دانه برون آمد ز انباري  

  )276: 1400مولوي، (      

بغداد خالی و بغداد کهنه و بغداد خراب، کنایـه از   :خالی و بغداد خراب و کهنهبغداد  -

 .ذیل بغداد خراب، بغداد خالی و بغداد کهنـه : 1377، دهخدا( است شکم خالیساغر و  گرسنگی و

بساط خلافت عباسیان توسط هلاکوخـان مغـول    با برچیده شدن .)312 :1ج ،1380بهـار،  و 

چنـان شـد کـه     ،کشـاورزي  يهـا مینو خراب گشتن ز افرادو کشته شدن  656ل در سا

طـوري کـه   بـه  . شدت به فقر مبتلا شـدند  به ،کردندیم یمردمی که در ناز و نعمت زندگ

بـه   ،شـد یدیده م ياالمثل شد و هرجا که آدم گرسنهبعدها این وضعیت تبدیل به ضرب

این  .)204 :1ج ،1391پرتوي آملی، ( خراب استبغدادش : گفتندبغداد به طنز می ییاد خراب

بـه بعـد در آثـار    از قرن هشتم و بیشتر  داردنچندانی بازتاب  ،سنتیکنایه در متون ادبی 

   :)4(انددانستهبسحق اطعمه  از نظیر ابیات زیر که .یافته است واجرادبی 

ــان   بغــــــداد خرابــــــت از خراســــ

  

ــرا    ــام بغـــ ــه نـــ ــنم بـــ ــاد کـــ   آبـــ
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ــان دا   ــه ن ــی ک ــر دان ــواباگ ــتا دن ث   س

  

  خـراب اسـت   خور کـه بغـدادت  تو خود می  

  )447: 1ج ،1363دهخدا، (      

  عجـب نبـود کــه بغـدادش خـراب اســت        چو شط چشم خلیفـه گـر پـر آب اسـت    

  )312: 1ج ،1380بهار، (    

چـون ایـن قـوم در    « ي بوده است ونام مرد بازیگر ،بغداد ۀطرفاند گفته :بغداد ۀطرف -

دهخـدا،  ( »طرفۀ بغداد مشـهور شـده اسـت   ، اندبسیار بوده ،شهر است بغداد که سرآمد هر

ه بـه خـوبی مثَـل شـده     اند کدانستهنام شخصی را طرفۀ بغداد نیز  .)بغداد ذیل طرفۀ :1377

اسـتعمال   »تحفۀ بغـداد « اما ظاهراً درست همان است که در تداول امروز به صورت. است

طرفه بـه معنـی تـازه اسـت و در      .یاب استنگشود که از باب طنز به معنی عزیز و تمی

امتیازي داشت در چیزهاي تـازه   ،زمینشهر بغداد در میان بلاد مشرق ،قرون اولیۀ اسلام

حوادث نوظهوري منتشر  ،و تجدد حوادث مهم و هر روز از این شهر به جمیع بلاد مشرق

فه و حوادث تـازه  ن بغداد همواره طلب اخبار طریاشد و مردم برحسب عادت از مسافرمی

شـهرت  بر زبـان مـردم ایـران    فقط بغداد  بغداد و طرائف ۀنمودند و از این جهت طرفمی

طرفـۀ   .)138: 1312، مـان ه( دلیل آمیزش ایرانیان بـا عراقیـان و عباسـیان اسـت    ه ب ،یافته

ره اسـتعا  -) همان(اند ها نیز ذکر کردهکه برخی از فرهنگچنان- را برخی از شاعرانبغداد 

  :)5(اندآوردهمعشوق ه از کنایو 

  دل به تو اي طرفـۀ بغـداد نـه زان دادم   

  

  که تـو از دیـدة مـن دجلـۀ بغـداد کنـی        

  )788: 1318معزي، (      

  تــا دور شــدي از بــرم اي طرفــۀ بغــداد

  

  شــد دامــن مــن دجلــۀ بغــداد ز دســتت  

  )210: 1369خواجوي کرمانی، (      

 )286: 1378مهـر،  بـرزین ( ایـن تمثیـل کنـایی    :مال خلیفه اسـت  ،رچه در بغداد استه -

انتقاد  اي داشته باشد به قدرت و اختیارات نامحدود خلفاي بغداد و همهم اشاره تواند می

مصـرع نخسـت    .)6(لفاي بغـداد از خدوستی برخی اندوزي و مالثروتآمیزي باشد به طنز

  :استمثَل  اینکننده تداعی ،زیربیت 

ــفاهان      خلیفـه اسـت   خاصه که بغداد خنـگ خـاص   ــاي صـ ــدش بهـ ــا زیبـ ــل بهـ   نعـ

  )355: 1393 خاقانی،(    
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  : بغداد جان/ بغداد بقا -

   هنوز اندر بیابان باشی آن ساعت که جانت را
  

ــا     ــداد بق ــه بغ ــد ب ــا بای ــرخ فن ــن ک ــتن ازی   رف

  )447: 1393 خاقانی،(      

ت زیبـایی  تعبیـرا ، »بقـا « و »فنـا « خاقانی در این بیت با استفاده از اصطلاحات عرفـانی 

مراحل رسـیدن بـه بقـاي الهـی را گذشـتن از       ،همچون دیگر عرفا وي .خلق کرده است

وي در اینجا شـهر کـرخ    .داندصورت و فنا ساختن خود از تعلقات جسمانی و نفسانی می

 را بـه  »چـین « االله و شهر بغداد را به بقـا بـاالله و در ابیـات قبلـی نیـز کشـور      را به فنا فی

آنچه مهم است این است که خاقـانی شـهر بغـداد را برتـر از     . است تشبیه کرده »صورت«

همین اهمیـت و اعتبـار بغـداد از آن بـه      دلیلکشور چین و شهر کرخ عراق دانسته و به 

هم از بیت  ايتوان چنین معنیعلاوه بر مفهوم عرفانی آن می. بغداد بقا تعبیر کرده است

باید سعی کند خـود   ،یا به جاودانگی برسدخواهد در این دندریافت کرد که اگر کسی می

 »هـا بغـداد جـان  « رکیبت ،خاقانی در جاي دیگر. را به بغداد برساند و در آن سکنی گزیند

 ،هـا بغداد جـان  .ست»بغداد بقا« که تعبیري دیگر از همان کار برده استرا به )453 :انهم(

ا ظاهراً این تعبیر را بایـد  ام ؛»هاستبغدادي که بسانِ جان«اضافۀ تشبیهی است به معنی 

   .»هاستسمبل جانخود بغدادي که «: ، یعنیاضافۀ سملبیک دانست

  بغداد جهان -

  پیش از آن کاین دار و گیر و نکتۀ منصور بود     زدیـم ما به بغداد جهان جان انا الحق می

  )245: و نیز 331: 1400مولوي، (    

 در ایـن عبـارت،  وي  .کندتعبیر می »جهان دبغدا« مولوي نیز در این ابیات از بغداد به

با توجـه بـه   . شودبغدادي که خود جهان محسوب می ؛کندبغداد را کل جهان معرفی می

 .توان نمادي از عالم غیب و عـالم ملکـوت دانسـت   را می »بغداد جهان« ،مولوينمادگرایی 

در ایـن تعبیـر نمـادین     توان اعتبار و اهمیت بغداد راهاي عرفانی، باز میتحلیل علاوه بر

مولوي  نکته دیگر آنکه. تی قائل استازلی ،دید و آن اینکه گویی مولوي براي وجود بغداد

در کمال اختصار در این بیت به داستان منصور حلاج اشاره کرده است که او را در بغـداد  

داد آبـادانی بـه بغ ـ  کـوي معشـوق را در زیبـایی و     ،مولوي در جاي دیگر. به دار آویختند

  .)617: مانه( بردرا به کار می »بغداد کوي« کند و تعبیرتشبیه می
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ناگفتـه   .)222: 1362، نظـامی (. را به کار برده اسـت  »جهان بغداد« ،نظامی نیز در بیتی 

   .)7(است به انحاي گوناگون آمده نیز در ادبیات عرب »بغداد جهان« تعبیر نماند که

 - سن بغدادح  

ح سن و مصـر جمـالی و چشـم مـن    بغداد  

  

  هم دجله را قرین شد و هم نیـل را عـدیل    

  با چشـم مـن بسـاز، کـه خـوبی و خرمـی        

  

ــل    ــود مصــر را ز نی ــه ب ــداد را ز دجل   بغ

  )321: 1339وطواط، (      

زیبایی ممدوح خود، اتسز را به  ،اضافه تشبیهی است که شاعر، »سنح بغداد« ترکیب

   .)8(شده است تلقیاد در اینجا خود نماد و سمبل زیبایی بغد .بغداد تشبیه کرده است

  بغداد  وصف

بغداد هم مـدح شـده و هـم     .بغداد در کل از دو منظر در متون ادبی جلوه یافته است

در ادبیـات عـرب    بعینهاین موضوعی است که  مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است و

مسـتوفی،  ( »سـت ا عـرب و عجـم بسـیار    اشعار از شعراي ،در حق بغداد« :شوددیده مینیز 

 شـعرا و نویسـندگان فارسـی تحـت     ،به احتمال زیاد در بسیاري از این مـوارد  .)37: 1362

تـوان  براي مدح و ذم بغداد در ادبیات عرب مـی . اندقرار گرفته عرب تأثیر ادباي و شعراي 

فارسـی نیـز    در ادبیات. کرد مراجعه) 467 -460 صص(البلدان به جلد نخست کتاب معجم

مستقل به مـدح بغـداد    به طور از شاعرانعلاوه بر وصف بغداد به صورت پراکنده، برخی 

 953-950، 804: 1393 ،خاقانی ؛115-111 :1364، انوري( اندپرداخته و یا براي آن مرثیه گفته

  . )1139و  983: 1385، سعدي ؛102-99 :2537و 

   بغداد مدح

هـا بـا   برخـی مدیحـه  . بیات فارسی تمجید شده استهاي مختلف در ادبغداد از جنبه

است و ادبـاي فارسـی    واردبغداد  بارهاست که درو یا خصوصیاتی  صفات و القاببه توجه 

 »السـلام    همدین ـ« ،بغـداد اسامی یکی از  .اندکرده تکرارنیز همان توصیفات را درباره بغداد 

کـه امـروز مرکـز خلافـت و     حضرت بغداد اسـت  « :آمده است که در ادبیات فارسی است

نـه در بـلاد اسـلام چنـان     . الاطلاق استالسلام علی مستقر امامت و منبع ملک و مدینه

قـول، گویـا   در ایـن نقـل  . )20-19: 1386منشـی،  ( »دهند و نه در دیار کفر شهري نشان می

ي بـا  بغداد است و دیگر نامکه  »السلام  مدینه« یکی :دو معنی از آن منظور دارد ،نویسنده
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سـلمان سـاوجی   . توجه به معنی قاموسی، یعنی شهري که محل آرامش و سلامتی است

  .داند که خدا سایه بر سر بغداد افکنده استنیز بغداد را شهري می

  که افکنـده سـایه بـر سـر او سـایۀ خـدا          بغــداد ســایه بــر همــه آفــاق زان فکنــد

  )127: 1371سلمان ساوجی، (    

 زعـم برخـی،   بغـداد باشـد کـه بـه     »السـلام  دار« أخوذ از این لقبتواند ماین تعبیر می

 :1ج ،ه1397حمـوي،  ( اسـت  »االله ینۀمد« ،»السلام  ینۀمد« همان نام خداست و مراد از »سلام«

ناظر بدین است کـه  و این  .)929: 1393خاقانی، ( انددانسته »هشتم بهشت« بغداد را نیز .)457

بر همین . است »البلادام« یکی دیگر از القاب بغداد، .)9( انددهکربغداد را بهشت دنیا تلقی می

   .)30: ه1342 جوزي،ابن( اندرا بادیه دانسته بقیه جهانبرخی بغداد را شهر و اساس نیز 

 .)10(بینـیم  مـی براي رفـتن بـدانجا   ان آن و آرزوي اشتیاقمدح شاعران از بغداد را در اغلب  

توانسـت  ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و علمی مـی  انگیز دری حیرتبغداد با ترقّ

 و صنفی به سوي خود بکشاند و یا میـل و اشـتیاقش را در دل   گروهاشخاص مختلفی را از هر 

انـد،  گوي که به بغـداد رفـت و آمـد داشـته    روي برخی از شعراي فارسیاز این .آنها ایجاد کند

خاقـانی  . انـد دادهاي رفتن دیگرباره اشتیاق نشان مـی و بر هبردهنگام دوري از آن، حسرت می

بـیش از دیگـر    ،شاید نخستین شاعري است که با توجه به آشنایی و رفت و آمدش بـه بغـداد  

  .داده استاشتیاق و علاقه نشان  بدانروزگار خود شاعران هم

  وي خراسان عمرك االله سخت مشتاقم تـو را     اي عراق االله جارك سخت مشـعوفم بـه تـو   

  دردمنـــد زارم از بغـــداد ســـازیدم دوا      شـراب  ام از دجلـه آریـدم   تفتـه تشنۀ دل

  )2: 1393خاقانی، (    

در بغـداد مقـام    ،بر آن است که اگر فلک وي را از دامگاه شروان نجـات دهـد  خاقانی 

 را تنهـا خویشـاوند   »دمِ دجلـه « و »بـويِ بغـداد  « نیـز در جایی  .)108: 2537، مانه( کندمی

آرزو دارد  ،سفر کعبه وي را به بغداد رسانیده اسـت هرچند و  .)866: انهم(داند جانش می

  .)804 :انهم( که هر ساله چنین سفري را بدانجا داشته باشد

سعدي نیز که مدتی در بغـداد بـوده و در نظامیـه آن کسـب دانـش کـرده، بعـد از         

املان حکومتی، دلـش از صـحبت   توجهی علطفی و بیکم دلیلگویا به  ،بازگشت به ایران

  :کندگیرد و به دنبال زندگی مطلوب، عزم سفر دوباره به بغداد میشیراز می
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  وقت آنست که پرسـی خبـر از بغـدادم         کلـی بگرفـت  دلم از صحبت شـیراز بـه   

  عجــب ار صــاحب دیــوان نرســد فریــادم     هیچ شک نیست که فریاد من آنجـا برسـد   

  )762 :1385سعدي، (    

محنـت جـان    ،خواهد در خراسـان یمین نیز با استقبال از شعر و فکر سعدي، نمیابن

)129: تایمین، بیابن( بکشد و به فکر رفتن به بغداد است
)11(.   

  ذم بغداد

بخشـی از  . واقع شده اسـت  نیز بغداد علاوه بر مدح و تمجید، مورد مذمت و نکوهش

هایی است که به اوضـاع  بخشی هم دیدگاهی دارد و مبناي اعتقادي و دین ،هااین نکوهش

هـاي  روي برخـی نگـاه  از ایـن . گردداي از تاریخ برمیههو وضعیت بغداد و مردم آن در بر

مـردم بغـداد بـه     ،در برخـی منـابع  مثـال   بـراي . شـود بغداد دیده مـی  بارهمتضاد هم در

اهد که جـوانمردان  ذوالنون مصري گفت هرکه خو« :جوانمردي و مروت ستوده شده است

: 1399عطـار،  : ؛ و نیـز 409: 1388قشیري، ( »...به بغداد شود و سقّایان بغداد را بیند ،نیکو بیند

انصـافی و خساسـت   بغـدادیان را بـه بـی    ،دیگراندر حالی که  .)31 :ه1342 جوزي،ابن ؛144

 نگاه نخست که .)928و  927، 875 ،851: 1393خاقانی، ؛ 460: 1ج ،تابی: بحتري( ندامتهم کرده

ناظر به روزگـار شـکوفایی آیـین جـوانمردي و فتـوت در       است،مبتنی بر اندیشه عرفانی 

اي از هـه دهنـدة گرفتـاري مـردم بغـداد در بر    تواند نشاننگاه دوم نیز می. )12(بغداد است

و فـداکاري   ایثـار  تـوانِ  ،تاریخ باشد که به دلایلی از جمله قحطی و نابسـامانی اقتصـادي  

قـرن الشـیطان و   « رابغداد و  به منابع روایی نیز نسبت داده گاهی این مذمت را .نداشتند

چون . اندکردهتوصیف )117-116: 6تا، ج؛ ابونعیم اصفهانی، بی5 :ه1342 جوزي، ابن( »تهیج الفتن

اقامـت در آن را  و  نـازل م خرید و فروش ،دانستند ی میغصبموقوفات  ءرا جز خاك بغداد

 و، 279 : 5ج ،ه1404مجلسـی،   ؛50-34 :1ج ،2011بغـدادي،   خطیب( دیدند سخت مکروه مینیز 

هرگـز نـانِ بغـداد     نشسـت، مـی در بغداد  هرچندامام احمد حنبل روي از این .)211: 14ج

این زمین را امیرالمـؤمنین عمـر،   « :گفتمی دند وآوربرایش آرد میو از موصل  خوردمین

)255: 1399عطار، ( »االله عنه، وقف غازیان کرده است رضی
 )13(.   

 .ده استششهر بزرگی است که در طول تاریخ دستخوش تحولات و تغییرات  ،بغداد 

اختلافات درونی و یا ضعف حاکمیتی و یا بروز اختلافات دینـی و مـذهبی    دلیلگاهی به 
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نابسامانی ناشی از این موارد در شـهر بزرگـی چـون بغـداد      .شدر قحطی و گرانی میدچا

ــاري  ــاري و بزهک ــاً ناهنج ــی طبیعت ــه وجــود م ــاعی را ب ــاي اجتم ــن .آورده ــثاز ای  حی

را در ... انصافی، دزدي، خسیسی و فسادهاي اخلاقی وفروشی، بیهایی چون کم بداخلاقی

 »دزدي را دید که آویختـه بودنـد از دار   ،در بغداد جنید یک روز« .کنیمبغداد مشاهده می

: داود گفـت « :شـد آن زمان مشاهده می فسادهاي اخلاقی نیز در بغداد. )446: 1399عطار، (

. )263: همـان ( »...ها و بازارهـا و چیزهـاي ناشایسـت مشـاهده کـردم     محلّه ،چون در بغداد

؛ 809-808: 1393 اقـانی، خ؛ 665 :1377سنایی، ( اندکردهبدین موارد اشاره برخی شاعران نیز 

 ،عباس هـم از بـیم اینکـه مبـادا زمـینِ بغـداد      احمدبن .)78و  77: 1347الملـک،   خواجه نظام

 .)28: ه1342 جـوزي، ابـن (کرد مردمانش را به خاطر فساد در خود فروکشد، از آنجا فرار می

د مخـتلط شـده   که بغـدا : بشر را گفتند« :دشحرام و حلال رعایت نمی ،در چنین اوضاعی

   .)130: 1399عطار، ( »...خوري؟بلکه بیشتر حرام است، تو از چه می ،است

داشت و هم و غم آنها را بـه  میدوستی و ایثار بازرا از نوعمردم مسلمّاً ی اوضاع چنین 

رحمـی  وفـایی و بـی  روي مـردم بغـداد بـه بـی    از این .ساختسوي خودشان معطوف می

   :شدندتوصیف می

  ایـن کیمیـا نخیـزد    ،کـاران کز شهر قلب    یییا بـه بغـداد اهـل وفـا چـه جـو      خاقان

  یک قطره اشک رحمت از چشم کس نریـزد     ریزنـد دجلـه دجلـه    ،گر خون اهل عالم

  )875 و 851: 1393خاقانی، (    

کنـد کـه نـه    به داستان پیرمردي اشاره می ،اي که در ذم بغداد سرودهخاقانی در قطعه

در نتیجه از وي آب دجلـه را   .داشتن از دجله داشت و نه سیم و زري در آستینتوان آب بر

  .)14(آمده استنیز  ادب تازيدر  ین مضامینچنی .)928- 927: مانه( دارنددریغ می

  ساخت مضامین عرفانی از بغداد 

  معارف اسلامیعرفان و کلام و 

هاي اسـلامی بـود و بـه    فرقه ترین شهر در پدید آمدن ارتباط و تقابلمهم ،بغداد

اي داشت و اینکه ابعاد سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادي برجسته دلیل

فکري « هاي، بحثهاي دیگر شهرها بودالگوي دیگر شهرها و اثربخش در روابط فرقه

هاي سیاسی در میان عالمان رواج یافته بود و نوشتن گرایی و جریانو اعتقادي، عقل
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 هـاي هـاي رقیـب و یـا رد برخـی اتهـام     هـا و اندیشـه  هاي نقـد دربـارة کتـاب   کتاب

   .)2: 1392بارانی، ( »هاي مهم این رویکرد بود ه از گامیافته در جامع جریان

به دستور مـأمون   »الحکمهبیت« هاي علمی، ایجاد بنیاد علمیعلاقه خلفا به بحث

ملک طوسی بر رونـق علمـی   التوسط خواجه نظام »نظامیه« عباسی و تأسیس مدرسه

هاي کلامی و اعتقادي ایـن اسـت کـه     خلفا به بحثهاي توجه از نمونه. افزودآن می

کسـانی را کـه درخـور     ،نظـران و دانشـمندان  از صـاحب « ،مأمون وقتی به بغداد آمد

 ـ ،دیدمجالست می وجـود آنهـا رونقـی    ه دستچین کرد و مجالس مناظرة خویش را ب

جـا از مسـجد تـا    هاختصاص به مجلس خلیفه نداشت؛ هم ـ ،راتالبته این مناظ... داد

   .)438: 1392کوب، زرین( »رفتوگوها میبازار از اینگونه گفت

که به ایام محنه معـروف  -  بودن قرآن مخلوق و حادث بارهشدن مردم در امتحان

هـاي کلامـی بـه    ایـن اندیشـه  . هاي کلامی اسـت هاي بارز بحثیکی از نمونه - است

  :هاي مختلفی در متون ادبی عرفانی فارسی بازتاب یافته استتصور

را ) احمـدبن حنبـل   (= وي: و چون به بغداد معتزله غلبه کردند، گفتنـد « -

؛ هجـویري،  253: 1399عطـار،  ( »....تکلیف باید کرد تـا قـرآن را مخلـوق گویـد    

1398 :178(.  

اللّه کـه دعـوي    هماما من گروهی دیدم از ملاحدة بغداد و نواحی آن خَذَلَ« -

اسـم   تولا بدو داشتند و کـلام وي را حجـت زندقـۀ خـود سـاخته بودنـد و      

  .)232: 1398هجویري، ( »...کردند حلاجی بر خود نهاده و اندر امر وي غلو می

به دار رفتن منصور حلاج در بغداد نیز نتیجه همین توجه مفرط بـه   ناگفته نماند که 

  .)638: 1399عطار، (ده است هاي اعتقادي و کلامی بواندیشه

بود که با وجود عرفـاي نـامی    »تصوف و عرفان« ،یکی از علوم متداول و معروف در بغداد

قول آنهـا در  نام عرفاي معروف بغداد و نقل. داشتبرجستگی خاصی  ،در میان علوم اسلامی

ادي بـه  جنید بغـد . کتب عرفانی موجب بازتاب بغداد در آثار ادبی عرفانی فارسی شده است

شهرت خاصی که در میان عرفاي بغداد دارد، بیشتر از دیگر عرفـاي بغـداد در متـون     دلیل

بیشتر به سخنان جنید استناد داده شـده   ،در آثار عرفانی فارسی. فارسی بازتاب یافته است

  : کندغفلت نمیمولوي نیز از اشاره به نام جنید  .)454: همان( اندقول کردهو از وي نقل
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  ن کـــرم بـــود در تحقیـــق  عشـــق آ

  

  در دل صــــــد جنیــــــد بغــــــدادي  

ــداد       ــی بغ ــت و ن ــدي گذاش ــی جنی   ن

  شراب

ــلادي     ــم جـ ــه زخـ ــونی بـ ــق خـ   عشـ

  )919: 1400مولوي، (      

شـدن وي در بغـداد سـبب     گفتن حلاج و مـاجراي بـه دار آویختـه    »انا الحق« گاهی

  .گرددیادآوري بغداد می

  پیش از آن کاین دار و گیر و نکتۀ منصور بـود     زدیـم ما به بغداد جهان جان انا الحق می

  )245: و نیز 331: همان(    

خود جلـب  سوي را به  و حاکمان والیان ،بغداد گاهی نیز کرامت این دسته از صوفیانِ

. را خبـر کردنـد  یوسـف  حجـاج  . در بغـداد پدیـد آمـد    هالدعودرویشی مستجاب« :کردمی

  .)32: 1385سعدي، ( »...بخواندش

  جانین بغدادم ءعقلا

      ـرفع عقلاء مجانین، کسانی بودند که چون رفتارشـان هماننـد دیوانگـان و بـرخلاف

از سویی نیز چون سخنان حکیمانـه   .شدندجامعه و احکامِ شریعت بود، دیوانه خوانده می

دامنـه شـمول عقـلاء مجـانین بسـیار      . دانسـتند آوردند، آنان را عاقل نیز مـی بر زبان می

هـاي مختلـف و بـا    گروهاز  ،افرادي که در این جرگه قرار داشتند .ع استگسترده و متنو

شود اي دیده میدر میان آنها، هم صوفیان و عارفان برجسته .اندهاي متفاوت بودهاندیشه

آن نقطـه  . هیچ شـباهتی بـه صـوفیان و عارفـان نـدارد      ،و هم افراد دیگري که رفتارشان

گـرد   »عقـلاء مجـانین  « عنوان باصوفی  صوفی و غیر اشتراکی که موجب شده این افراد از

هم آیند این است که آنها همگی از نوعی هشیاري و بیداري روحی برخوردار بودنـد و در  

  . دادندباکی نشان می صراحت و بی ،بیان احساسات درونی خود

، حوزه بغداد از جمله کوفه، موصل، واسط، جبل، بلـد  ،مرکز عمده این عقلاء مجانین 

هـاي   امـا بیشـترین داسـتان    .)302 -100: ه 1407نیشابوري، ( مدائن و خود بغداد بوده است

 ،)هجري 190متوفاي (بهلول . است شکل گرفتهمجانین در همان بغداد  ءمربوط به عقلا

 شدن عقلاء مجانین به یکی از معاریف برجسته این قوم از کوفه بغداد بوده است و ملقّب

داسـتان ایـن افـراد اغلـب در     . ز انتساب به همین بهلول بغـدادي دارد حکایت ا، »بهالیل«

هـاي  عطار از آنان بـا نـام  . متون عرفانی و بیش از همه در آثار عطار نیشابوري آمده است
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  . شوریده، دیوانه و مجنون یاد کرده است

 هایی بوده کهبخشی از بازتاب داستان عقلاء مجانین بغداد به سبب وجود تیمارستان 

کنندگانشـان  گوي این دیوانگان با عیادتورفتار و گفت .کشیدندآنها را در آنجا به بند می

. هـا بـود  که اغلب حاوي نکات دقیق و لطیف و حکمی بوده است، حاصل این تیمارسـتان 

و سنگ انداختن وي به هاي بغداد شبلی در یکی از این تیمارستانشدن  بستريداستان 

اي از عقـلاء مجـانین   عده. )586: 1388قشیري، (له این موارد است از جم کنندگانشعیادت

 بهوقتی هم و گذاشتند گریختند و سر به بیابان میاما همواره از مردم می ،نیز آزاد بودند

  . ، از سنگ و آزار کودکان در امان نبودندآمدندمیمیان مردم 

ــودي    ــداد بــ ــه در بغــ ــی دیوانــ    یکــ

  

  نـه شـنودي   ،که نـه یـک حـرف گفتـی      

ــاجز    ــون ع ــد اي مجن ــدو گفتن ــراب ب   ش

  

ــی     ــرا حرفــی نم ــو هرگــز یگــو چ   ی ت

  چنین گفت او کـه حرفـی بـا کـه گـویم       

  

  چــو مــردم نیســت پاســخ از کــه جــویم  

  )206: 1394عطار، (      

ــوریده ــر شــ ــدادمگــ ــول بغــ ــاد     دل بهلــ ــد بفریــ ــان آمــ ــت کودکــ   ز دســ

ــی  ــنگ مــ ــاپی ســ ــدش پیــ ــی      انداختنــ ــبک م ــویی س ــر س ــدش ز ه   ...تاختن

  )281و نیز  238: مانه(    

ــد  ــداد شــ ــه در بغــ ــی دیوانــ   یک دکان پـر شیشـه دیـد او شـاد شـد          آن یکــ

  )217: 1386 ،مانه(    

بینیم کـه بـراي فـرار از    سواري یکی از این عقلاء مجانین را در مثنوي میداستان نی

سـواري مشـغول   ن بـه نـی  کودکـا  بـا و  سازدیه مخودش را دیوان ،قضاوت مسند شپذیر

   .)279-274: 1385، مولوي( شود می

مشـتاق   ،بینیم، یا خلفـا گاهی نیز این دیوانگان را در برخورد با خلفاي بغداد می 

خلفـا  پند و وعظ و تنبه و تمسخر به دیـدار   برايو یا این دیوانگان  نددیدن آنها بود

 تـوان دیـد  مـی ادبـی و عرفـانی    گوي دیوانگان با خلفا را در متـون وگفت. اندرفتهمی

  .)39-38: 1371جامی، (

  ساخت مضامین مدحی

تنها در عراق عرب، بلکه در دیگر ممالک اسـلامی نیـز   نقش بسیار مؤثري نه ،خلفاي بغداد
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هـاي ایرانـی و تـرك    پادشاهی حکام سلسلهمشروعیت  ،سالیان زیاديکه  طوري به ؛اندداشته

   :گرفتندلوا و منشور خود را از خلیفه میو  زدندفا رقم میهمین خل راهاي شرقی در سرزمین

  فــزوده کــرد ز نامــت خلیفــه در بغــداد

  

  جمــال خطبــه و منشــور و ســکه و دینــار   

    

  شراب

  )485و نیز  201: 1318معزي، (  

در آن ایـام در بغـداد،   « خواندنـد و می بغداد ۀرا در محضر خلیف امراناگفته نماند که خطبه   

. )191 :3ج ،1395جـوینی،  ( »ذکر سلطانی که غالب بـودي، کردنـدي  عد از نام خلیفه، در خطبه ب

بسـیار بااهمیـت و   این یعنی تأیید پادشاهی وي از سوي خلیفه بود و ایـن امـر بـراي پادشـاه     

حمایـت   هـم کرد و  بدین جهت که هم حکومتش مشروعیت پیدا می ؛مباهات بود ۀمایسخت 

  : کندمعزي در مدح سنجر بدین نکته اشاره می. داشت جانبه خلیفه را به دنبالهمه

  طبه بـر نـام تـو کردنـد همـی در بغـداد      خ

  

  باده بر یـاد تـو خوردنـد همـی در شـیراز       

  )418: 1318معزي، (      

هاي بصره و بخش خطبهعنصري هم بر آن است که نام و کنیه سلطان محمود، زینت

  . )72: 1363عنصري، ( بغداد است

توانسـتند  نمـی  الاّو ،گرفـت قـرار مـی  ات پادشاهان باید مورد تأییـد خلفـا   تمام اقدام 

گـو  بر اساس همین جایگاه ویـژه خلفاسـت کـه گـاهی شـاعران فارسـی       .حکمرانی کنند

 ،گاهی بـه بهانـه گسـترش اسـلام     .)171: 1318معزي، ( پرداختندبه مدح خلفا می قلاًمست

الـدین  جـلال « :گرفـت ت صـورت مـی  وق ـ ۀلشکرکشی پادشاهان با رضایت و دستور خلیف

خواست ساخته بود و خلیفه قبول کرده، می حسن که از راه مصلحت، اسلام را شعار خود

در ذکـر  که شـاعر  - نیز در این ابیات .)161 :2ج ،1395، جـوینی ( »تا اشاعت اسلام خود کند

  :مشهود است این نکته کاملاً -سومنات سروده مراجعت سلطان محمود از فتح

  ست روز و شب گـویی  کنون دو چشم نهاده

  

ــتح    ــه ف ــداد  ب ــۀ بغ ــرو خلیف ــۀ خس   نام

  خلیفه گویـد کامسـال همچـو هـر سـالی       

   

  گشاده باشد چندین حصار و آمـده شـاد    

ــان       ــهریار جه ــال ش ــدارد کامس ــر ن   خب

  

  سـت و کنـده از بنیـاد    بناي کفـر فکنـده    

  )34: 1335فرخی سیستانی، (      

هرگـاه  « کـه افزود، چنـان ، بر قداست خلفا می»امیر مؤمنان« ن دینی نظیراستفاده از عناوی 
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االله  هالسلام علیک یا امیرالمـؤمنین و رحم ـ : گفتشد، باید میکسی به پیشگاه خلیفه وارد می

  .شددیدن روي خلیفه هم مایۀ شرف و سعادت محسوب می .)47: 1397صابی، ( »و برکاته

  یهم بـه بغـداد رسـی روي خلیفـه بین ـ    

  

  گــر کنــی عــزم ســفر در همــدان نســتیزي  

  )1008: 1400مولوي، (      

  از روي میر مؤمنان شد فخر صد بغـداد از او      در طبع همچون گولخن ناگه خلیفه رو نمود

  )793: همان(    

نشست و خلیفه غالباً خود به مظالم میحتی  .پرداختندبه امورات شرعی نیز میخلفا 

در امـورات  خلفـا   مطلـق از اختیـارات   .)453: 1392کـوب،  زرین(ید رسگر میبه کار شکایت

در پیش خلیفـه  مذهب افراد تعیین و تکلیف اعتقاد و  بارههمین بس که گاهی درشرعی 

در مواقعی نیز از ایـن اختیـار شـرعی    . )209و  154 :3ج ،1395جـوینی،  (ساختند محضر می

از سوي وي و بـه نـام    ،باشدامري یان آنکه خلیفه در جرشد و بیخلیفه استفاده سوء می

مبنـی بـر   « بغـداد  نوشته ساختگی خلیفه دستکه چنان ؛شدها صادر و اجرا میوي حکم

همـین   به هـر حـال   .)197: 1383بیهقـی،  ( ، مرگ وي را فراهم کرد»حسنکشدن  قرمطی

   .)829و  144: 1399عطار، ( نیز حکایت از قدرت خلیفه در همه امور دارد درموا

از آنجا کـه خلفـاي   . فراموش کردالبته توجه خلفاي بغداد به شعر و شاعري را نباید  

 روي بـدین امـور اهتمـام   از ایـن  ،اهل شـعر و ادب و دانـش بودنـد   اغلب بغداد خودشان 

برخـی از   .دادنـد ورزیدند و اهل علم و شعر و ادب را مورد نوازش و بخشش قـرار مـی   می

   .)120-118: 1338؛ منوچهري، 397: 1393خاقانی، (د انشاعران بدین امر اشاره کرده

رفـتن شـکوه و عظمـت     بغداد و از دست مرگ خلفاي ،اینکه گاهی شاعران سرانجام 

  . )15(اندکردهآنها را براي پند و عبرت مثَل 

  پس از خلیفه بخواهـد گذشـت در بغـداد       گذرد دل منه که دجله بسیبرین که می

  )301: 1385سعدي، (    

   بغداد ساخت تصویر و مضمون از اماکن

  بازارهاي بغداد

دولت به تجـارت و اعتبـار خلافـت    تشویق  و اهالی فعال آن« و وضع جغرافیایی بغداد

ژه در وی ـ بازارها در رصافه و به. زودي این شهر را به صورت مرکز عمدة بازرگانی درآورد به
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بـازار   ،هر صـنفی  ،در بغداد .)21 :1375، و دیگران دوري( »کرخ، شاخص اصلی زندگی شدند

مجالس علمـا و شـعرا بـوده اسـت      ،اقینکه بازار بزرگ ورچنان. مختص به خود را داشت

محتسـبی بـراي نظـارت بـر بازارهـا و       ،از زمـان منصـور بـه بعـد     .)26: ه 1342جوزي، ابن(

از  ،محتسـب گذشـته از ایـن   . ب و مراقبت بر اوزان و مقادیر تعیین شـد جلوگیري از تقلّ

رئیسی داشت که طـرف دولـت    ،هر بازار یا حرفه. کرداعمال خرابکارانه نیز جلوگیري می

هـاي  نام ،قطعاً بازارهاي بغداد با آن همه وسعت. )22: 1375، و دیگران دوري(د کرتعیین می

اما تنها بازاري که به نـام خـاص در متـون ادبـی فارسـی       .)32: همـان ( زیادي داشته است

بازاري در بغداد بوده کـه  . شنبه بازارسوق الثلاثا یعنی سه. است »الثلاثاء سوق« آمده، بازار

تنهـا در  هـم  ظاهراً نام این بـازار  . شده استآنجا خرید و فروش می شنبه در روزهاي سه

   :دیوان خاقانی و در این بیت از قصیدة معروف ترسائیه آمده است

ــه    ــث ثلاثــ ــخۀ ثالــ ــتم نســ   فرســ

   

ــو    ــداد در ســ ــوي بغــ ــاســ   ق الثلاثــ

  )26: 1393خاقانی، (      

تجلـی  هاي مختلف در ادبیات فارسی که به شکل داشتندبازارهاي بغداد چنان رونقی 

   :یافته است

ــازار عشــق   ــن ب ــی کــه ای ــان دان ــو چن    ت

   

ــق      ــداد و دمش ــازار بغ ــون ب ــت چ   هس

  )127: 1386 عطار،(      

  مان بر گلبن افتاده است پنداريکواکب ز آس    چمن چون تخت بزاّزان بغداد است پنداري

  )414: 1362قطران تبریزي، (    

 اداي حـقِ  نیـز در عـین  حتی عارفان بزرگی چـون سـري سـقطی    در این بازار بغداد 

بـه  سـري سـقطی وقتـی     ،به قول عطار .کردفعالیت میدر بازار  طریقت، از روي شریعت

ایـن بازارهـا گـاهی بـه      .)435 و 337 :1399عطـار،  (پرداخـت  فروشـی  آبگینه به ،بغداد آمد

گرفتنـد و امـوال   هـا بـاج مـی    در بازارهـا و راه « گاهی عیاران .شددلایلی طعمه حریق می

با آتـش و شمشـیر   . زدندها دستبرد میها پیوسته به خانه دزدیدند و شبرهگذران را می

، و دیگـران  دوري( »زدنـد آوردند و بسیاري از محلات و بازارها را آتش مـی  می ویرانی به بار

کـه در  ؛ چنانزده استگاهی نیز اختلافات مذهبی و دینی بدین امر دامن می .)32: 1375

 سـوختن موجـب  بـا یکـدیگر   و اهـل سـنّت    شیعیان هايها و آشوبفتنه« ،روزگار رشید
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بـر   بنـا  .)24 :ه1342 جوزي،ابن( »در بخش غربی بغداد گردیدشماري  هاي بی منازل و دکان

دکـان و   300 نفـر و سـوختن   17000نـابودي  ، علاوه بـر  هادر این کشمکش ،هاگزارش

 .)31: 1375، و دیگـران  دوري( ده اسـت ش ـطعمـه حریـق   نیـز  مسـجد   33، هاي بسیارخانه

بازتـاب   ،از جمله مـواردي اسـت کـه در متـون ادبـی فارسـی       بغدادي بازارها سوزي آتش

مردمـان نیـز   منازل مسکونی ها به سوزيگاهی نیز دامنۀ این آتش .بیشتري داشته است

   :شدکشیده می

ــداد   ــازارِ بغــ ــک روز در بــ ــر یــ ــاد      مگــ ــوزنده افتــ ــی ســ ــت آتشــ   ...بغایــ

ــی مبتل  ــر زالــ ــه ره در پیــ ــییبــ   ...آمـــد ز جـــایی عصــا در دســـت مـــی     ئــ

  کـــه افتــــاد آتشـــی در خانــــه تــــو      اي تـــوکســـی گفـــتش مـــرو دیوانـــه

ــز     زنـــش گفتـــا تـــویی دیوانـــه تـــن زن ــق هرگ ــه ح ــن  ک ــۀ م ــوزد خان   ...نس

  )228: 1394 عطار،(    

و نقل است کـه  « :دادندجان خود را از دست می ،سوزيدر اثر این آتشنیز ی مردمان حتی

وقتی در بغـداد آتـش افتـاد در بـازار نخاّسـان و بسـیار خلـق هـلاك شـد و بیشـتر از بـازار            

  : ین مورد اشاره کرده استسعدي نیز بد .)338و  337 :و نیز 489: 1399 :همان( »...بسوخت

  شـــبی دود خلـــق آتشـــی برفروخـــت

  

  

  

ــوخت    ــی بس ــداد نیم ــه بغ ــنیدم ک   ...ش

  )334: 1385سعدي، (      
  

  بغداد يهامقبره

هاي زیادي در آن وجود داشـته  مقبره تاًبا توجه به وسعت بغداد و جمعیت آن، طبیع

 بـاره در .)36: 1362فی، مسـتو ( »سـت ا بر ظاهر او مشاهد و مزارات متبرکـه بسـیار  « و است

 بغـدادي و  خطیـب  »تـاریخ بغـداد  « کتاببه بغداد  قبورِها و مدارس، مساجد، حمامتعداد 

در متون فارسـی   »شونیزیه« ناماما از آن میان . جوزي باید مراجعه کردابن »مناقب بغداد«

وه بـر  عـلا است کـه  بغداد در جانب غربی  ايمحله ،شونیزي یا شونیزیه. بیشتر نمود دارد

در آنجـا بسـیاري از عرفـا مـدفون     . گورستان معروف، مسجد و خانقاهی هم داشته است

شونیزیه بیشتر در ارتباط با صوفیه  .)29 :ه1342 جوزي،ابن، 374 :3ج ،ه1397 حموي،( هستند

   :و عرفا و در متون عرفانی آمده است

د جملـه  اي و اهـل بغـدا  اندر مسجد شونیزیه نشسته بودم منتظر جنـازه « -
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   .)142و نیز  299: 1388قشیري، ( »...منتظر این جنازه، تا نماز کنیم

- »   سابوري، چون بـه مسـجد شـونیزیه آمـد ابوحفص عمر بن سالم النی، 

گفـت بـا   وي تـازي فصـیح مـی    .جنید با ایشان بود و مشایخ جمله بیامدند

   .)189: 1398هجویري، ( »ایشان

اندر مسـجد شـونیزیه وي را   . بغداد رسیدبه  ابونصر سراج که ماه رمضان« -

  .)473 :انهم( »اي به خلوت بدادندخانه

جنـاس  بـه صـورت    در این بیتخاقانی . ندرت در اشعار فارسی آمده است شونیزیه به

  :آن را به کار برده است ،مرکب

  پیش من لاف ز شونیزیه شـو نیـز مـزن   

  

  

  

  دست من گیر و به حانوتیه بسـپار مـرا  

  )39: 1393نی، خاقا(      

   ي بغدادهامحله

 و »فـالوذج « ،»حلـه « ،»کـرخ « نظیر هاهاي زیادي داشته که نام چندي از آنمحله ،بغداد

کـرخ  هـا،  محلـه ایـن  از میـان   .خاص در متون فارسی وارد شده استبه نام  »الطاق باب«

تور شـاپور  بـه دس ـ  که بغداد استآبادان هاي یکی از محله ،کرخ. بیشترین بازتاب را دارد

هـاي معـروف   ، یکـی از محلـه  بـودنش  علاوه بر زیبـا  این محله. ده استشذوالاکتاف بنا 

بازارها را در ناحیۀ کرخ سـاخته  ، به دستور منصور زیرا ؛آمده استتجارت نیز به شمار می

از  »صـفاهان « خاقانی در قصیده معروف خود بـا ردیـف   .)4918 :11ج ،1369طبـري،  ( .بودند

بیشـتر از سـرمایه و ثـروت اصـفهان      ،گوید که زکات محلۀ کـرخ می ستمعانمقول یکی از 

اي که به عربی در مدح بغداد سروده، دجلـه را کـوثر   و در قصیده )355: 1393خاقانی، ( .است

فرخی سیسـتانی نیـز    .)950 :انهم(ستاید داند و آب و هواي بغداد را میو کرخ را بهشت می

فرخی سیسـتانی،  (کند هاي ممدوح با کرخ مقایسه میۀ بخششخویش را در سای ۀآبادانی خان

  :این دو مورد از ویژگی کرخ در متون فارسی بازتاب یافته است .)38: 1335

   مـــــه اردیبهشـــــت و روز خـــــرداد

   

ــداد         جهــان از خرمــی چــون کــرخِ بغ

  )220: 1377فخرالدین گرگانی، (      

ــرخ    ــه چ ــد ب ــوري درآم ــودي و ک ــرد    کب ــداد را ک ــی کــه بغ ــرخب ــاخ و ک   )16(ک

  )175: 2ج ،1383، نظامی(    
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  :کندسنایی نیز به تجارت و رونق اقتصادي کرخ در دو جا اشاره می

ــرخ   ــا ن ــت اینج ــو نیس ــري را چ   جعف

  

  

  

  بــــاز دار از پــــی تجــــارت کــــرخ   

  )682و  427: 1377سنایی، (      

  هاي بغدادرودخانهتصویرسازي از 

به انحاي مختلف و  داردبسامد بالایی  ،ادبیات فارسی رودخانه معروف بغداد در ،دجله

احصاي همه آن موارد کـه  . شده است آثار شاعران و ادیبانآفرینی در مضمون ۀمای دست

روي تنها به مضامین شـاخص  از این .استطویل لاطائل تاغلب نیز تشابه مضمونی دارند، 

دادن  بـراي نشـان  از بـاب اغـراق    ر ادبیات فارسـی معمـولاً  د. شوددجله اشاره می بارهدر

  :)17(اندکردهقیاس یا به آب دجله تشبیه و بیشتر اشک را شراب و  چیزي از جمله کثرت

  شـد  هات بر ما جمله شد بغداد همچون حلهغم
  

  فرات یک دیده آنجا شد ،یک دیده اینجا دجله شد  
  

  )804: 1388، مانه(    

  ســینه گــو شــعلۀ آتشــکدة فــارس بکــش 

  

ــر دیـــده گـــو     آب رخ دجلـــۀ بغـــداد ببـ

  )226: 1387حافظ، (      

  منزل بـه مـدائن کـن    ،یک ره ز لب دجله

  

ــدائن را    ــر خــاك م ــه ب ــده دوم دجل   وز دی

  )358: 1393خاقانی، (      

سعدي که مدت زیادي را در بغداد زندگی کرده و از نزدیک دجله را مشـاهده کـرده،   

  :ساخته است را بیشتر تمثیله از دجل ،بر اساس مشرب فکري خود و از سر اعتبار

  به کوشش تـوان دجلـه را پـیش بسـت    

  

  نشــــاید زبــــانِ بدانــــدیش بســــت     

  )469: 1385سعدي، (      

   تـر کـن  چو دخلت نیسـت خـرج آهسـته   

   

ــی    ــه مـ ــرودي کـ ــان سـ ــد ملاّحـ   گوینـ

ــارد     ــتان نبـ ــه کوهسـ ــاران بـ ــر بـ   اگـ

  

  روديبــه ســالی دجلــه گــردد خشــک      

  )245: همان(      

از باب تمثیل بـه   »ویس« به »رامین« نیز عشقِ ناگسستنی »رامین ویس و« منظومهدر 

  :شده استناپذیري دجله از بغداد تشبیه جدایی

ــاد آزاد  ــو زان شمشــ ــانی تــ ــدا مــ   جــ

  

ــداد       ــد ز بغـ ــدا مانـ ــه جـ ــر دجلـ   اگـ

  )240: 1377فخرالدین گرگانی، (      
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جشـن و بـزم    یکی از مواردي که در ارتباط با دجله در ادبیات فارسی آمده، تفـریح و 

در آثـار   شـادي و لهـو و لعـب در بغـداد و سـاحل دجلـه      . نوشی بر لب دجلـه اسـت  باده

بلنـد  اي قصیده درانوري  .)27 :ه 1342 جوزي،ابن( است نویسندگان و ادباي عرب نیز آمده

  :)18(کنداي میاشارهبه تفریحات کنار دجله  ،که در وصف بغداد است

  نــرخوشــا نــواحی بغــداد جــاي فضــل و ه

  

  ...کسی نشان ندهد در جهان چنـان کشـور    

ــان ســیم     تــن خلــخ کنــار دجلــه ز خوب

  

  ....رخ کشــمر میــان رحبــه ز ترکــان مــاه  

  )115- 111: 1364انوري، (      
  

  گیرينتیجه

در ادبیات هاي گوناگون بغداد با توجه به جایگاه ممتاز خود در دنیاي اسلام، به شکل

ارتبـاط تنگاتنـگ بغـداد و ایـران سـبب      . را داشته استبازتاب بیشترین  ،تازي و فارسی

بیشترین جلوه بغداد در ادبیات فارسـی  . آمیختگی فرهنگ و زبان میان آن دو شده است

جلـوه و بازتـاب    ،پـژوهش در ایـن  . اسـت  یعنی تا سقوط بغداد بودههجري  تا قرن هفتم

علـوم و معـارف و   « ،»غدادوصف ب« ،»لفظ بغداد« عناوینی چون بابغداد در پنج رویکرد کلی 

  . شد و نشان داده بررسی »آثار و ابنیه« و »خلفاي بغداد« ،»تصوف بغداد

در آثـار  نماد  و تمثیل ،کنایهتجنیس، تناسب،  شکل به هاي ادبیجنبهاز  لفظ بغداد،

شـده   وصـف در ادب فارسـی   گاهی بغداد به دو صورت مدح و ذم. ی یافته استادبی تجلّ

ت و جـوانمردي و زیبارویـان بغـداد و اشـتیاق     قاب و اسامی بغـداد، فتـو  توصیف ال .است

 در اثـر اجتمـاعی  هـاي  فراگیري بزهکاري. بغداد است بخشی از موارد مدحِ ،شاعران بدان

بغـداد شـده    آن، موجب ذمِّهاي بودن زمین هاي داخلی بغداد و غصبیقحطی و آشفتگی

موجب اشتهار بیشـتر  و تصوف بوده، این امر  مهد دانش و معارف ،از آنجا که بغداد .است

هاي بغـداد را نیـز نبایـد نادیـده     مجانین و تیمارستان ءالبته وجود عقلا. بغداد شده است

خلفـاي بغـداد در   . بینـیم گاهی جلوه بغداد را در ارتباط تنگاتنگ آن با خلفا مـی . گرفت

بخشی بـه حکومـت   وعیتمشر .اي داشتندکننده نقش بسزا و تعیین ،همه امور و شئونات

گـاهی نیـز   . یکی از این مـوارد اسـت   ،قلمرو اسلامی از جمله پادشاهان ایران نفرمانروایا

هـا موجـب   هـا، محلـه و رودخانـه   ها، پلموجود در بغداد، نظیر بازارها، مقبرهآثار و ابنیه 
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در مـواردي نیـز بسـیاري از     .سازي و تجلی بغداد در ادبیات فارسی شـده اسـت  مضمون

  .شده از ادبیات عرب استترجمه ،هاي موجود در ادبیات فارسی نسبت به بغدادیدگاهد

  

  نوشت یپ

ه و  «و داد بـه معنـی    »خـدا «بغ به معنـی   .ترکیب یافته است »داد« و »بغ«بغداد از دو جز . 1 عطیـ

اسـم   ،اند بغ همان بـاغ و بسـتان و داد  نیز گفته. پس بغداد یعنی عطیه خدا .است »بخشش

: 1377دهخـدا،  (مختلفـی هسـت    هـاي نظر ،لفظ بغداد بارهدر. ي بوده است، یعنی باغِ دادمرد

   .)بغداد ذیل

خاقـانی،  (بینـیم  که بیشترین کاربرد این اصطلاح را بـاز در دیـوان خاقـانی مـی     ناگفته نماند .2

  ).906 و 619، 606، 589، 474، 355، 256، 105 :1393

  .)58: 1381ظهیر فاریابی، (سازي شده است بغداد با همدان مضمون نیز البته در آثار دیگر شاعران .3

   ).!؟( ابیات را در دیوان اطعمه نیافت هیچ کدام از ایننده ویسالبته ن .4

 گاهی نیـز  .1228 و 1036، 826 :1400؛ مولوي، 841: 1388سنایی،  :ركهمین مضمون در  .5

و نادرتر آنکه از نادانی طـرّارِ بصـره در   « :اندهآورد »طرّار بصره« را در تقابل با »طرفۀ بغداد«

  :و نیز )216: 1386منشی، ( »نمایدچشم شما طُرفۀ بغداد می

ــاز ده  ــداد بـ ــۀ بغـ ــه طرفـ ــداد را بـ    بغـ

   

ــر       ــرار گی ــین و ط ــره نش ــین بص ــدر کم   ان

  )841: 1388سنایی، (      

 و 210: 1369واجـوي کرمـانی،   خ :، ركبراي اطلاع بیشتر از بازتاب طرفۀ بغداد در دیگر آثار ادبـی 

؛ 620: 1339، سـعد سـلمان   ؛ مسـعود 302: 1375؛ ناصرخسـرو،  130: 1363؛ عنصري، 297

   .63: 1362قطران تبریزي، 

انـدوزي داشـته اسـت     حرص شـدیدي بـه ثـروت    ،منصور دوانقی ،عباسی که از خلفايچنان .6

کـرده اسـت   رستی پرداخت نمیدتا جایی که دستمزد کارگران را به )419: 1392کوب، زرین(

  .)4921: 11ج ،1369طبري، (

 بیشتر مأخوذ از تعـابیر  ،بغداد وارد است بارهبه احتمال قوي تعابیري که در متون ادبی فارسی در .7

: امام شافعی بـه مـن گفـت   « :گویدبن عبد نقل است که میکه از یونسعربی است، چنان

 »اي و نـه مـردم دنیـا را   نـه دنیـا را دیـده   : فـت گ. نه: اي؟ گفتماي یونس وارد بغداد شده

یا اثیرالدین اومانی که بیشـتر عمـر خـود را در بغـداد گذرانیـده      . )463 :1، جه1397حموي، (

بغـداد شـایع بـوده     بـاره اي که در عراق آن زمـان در اندیشه ثیر همانأاست شاید تحت ت
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  :تلقی کرده است »جمله جهان« است، بغداد را

  جهان جملـه بـه یکجـا بینـی     گر تو خواهی که

  

ــی    ــا بین ــیش مهنّ ــه در ع ــان را هم   وان جه

  همه سر دیـده چـو خورشـید شـو انـدر بغـداد        

  

  وانگهــش همچــو فلــک گــرد بــرآ تــا بینــی   

  )38و  37: 1363مستوفی، (      

نظیـر  . امري شایع بوده که در ادبیات عرب نیز بازتاب داشـته اسـت   ،شهرت بغداد به زیبایی .8

  : این بیت

ــا    ــت لأهله ــناء، خص ــدة الحس ــی البل   ه

  

ــر       ــی مص ــنّ ف ــذ ک ــن م ــم یجمع ــیاء ل   بأش

  )463: 1ج ،ه1397حموي، (       

اختصاص یافته کـه در مصـر وجـود     آن بغداد شهر زیبایی است و چیزهایی براي مردمِ: یعنی  

  .ندارد

  :داندشاعر عرب نیز بغداد را بهشت دنیا می .9

ــی الغ   ــا مجتن ــدنیا و ی ــۀ ال ــا جن ــیو ی   ن

  

ــاجر     ــد المتــ ــال عنــ ــط الآمــ   و منبســ

  )461 :همان(      

هـاي   بسط آرزوها نـزد دکـان   ۀنیازي و مایثروت و بی داراياي بغدادي که بهشت دنیا، : یعنی

  .تجارت هستی

شاعران عرب نیز به زیبارویان بغـدادي  . آن است به ندرت نیز مدح بغداد به سبب زیبارویان .10

زیبارویان بغداد همین بس کـه شـاعري چـون خاقـانی      بارهدر .)467 :همان(اند اشاره کرده

 عاشـق زیبـارویی   ،دهـد کـه وي در بغـداد   دیوان خاقانی نشان می .گرفتارشان شده است

زیبایی معشوق خود را چنـین   ،وي در ابیات زیر .)952 و 628، 453: 1393خاقانی، ( بوده است

  : کندتوصیف می

ــف    ــد الـ ــا قـ ــداد ظبیـ ــی بغـ ــدت فـ    صـ

   

ــف      ــد الـــ ــیم و ذا قـــ ــدغه جـــ   ...صـــ

ــیدروي      ــر آن خورش ــق ب ــدم عاش ــن ش   م

   

ــف    ــلال منخســــ ــابروان دارد هــــ   کــــ

  ) 624: همان(      

 ـ   ه داشـتن معشـوق بغـدادي اشـاره     شاعران دیگر نیز کم و بیش به زیبارویان بغـدادي و یـا ب

  .)380: 1338سوزنی سمرقندي، (اند  کرده

خواجـوي  ؛ 357و  196 ،116 :1387حـافظ،  : بیشـتر در همـین مضـمون رك    براي شواهد .11

  .178: 1369کرمانی، 
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هنگـامی کـه    .وران، صنعتگران و تجار و به عبارتی اهـل کسـبه بودنـد    اکثر اهل فتوت از پیشه .12

وران و  گـران و پیشـه  و وضـع اقتصـادي صـنعت    یافـت آرامش و امنیت می ،ثبات ،جامعه

و منش جوانمردي نیـز در میـان عامـه مـردم     رفت، طبیعتاً رفتار بازاریان رو به بهبود می

  .)18: 1350 محجوب،(یافت نمود بیشتري می

  : دانستند نمی منزلی شایسته ،ن و پرهیزگاراندر ادبیات عرب نیز بغداد را براي عابدا .13

ــه  ــع فیـــ ــر والتواضـــ ــزم الثغـــ   الـــ

  

ــاد     ــزل العبـــ ــداد منـــ ــیس بغـــ   لـــ

  إن بغــــــداد للملــــــوك محــــــلّ    

  

  ومنــــــــاخ للقــــــــارئ الصــــــــیاد  

  )463: 1ج ،ه1397حموي، (      

 ملازم سرزمین شام و فروتنی در آن باش که بغداد منزل عابدان و پرهیزگـاران نیسـت؛  : یعنی

  .بغداد جاي پادشاهان و مکانِ قاریان شیاد است

  :که شاعر عرب گفته استچنان .14

ــۀٌ  ـ ــالِ طَیبـ ـ ــلِ المـ ــداد دار لأهــ    بغــ

   

    و ـــنک ـــیقِو للمفــــالیسِ دار الضَّـ   الضَّـ

  ظلََلـــت حیـــرانَ اَمشـــی فـــی اَزِقَّتهـــا  

  

ــدیقِ      ــت زنِـ ــی بیـ ــحف فـ ــأَنَّنی مصـ   کَـ

  )269: 3ج ،ه1431سقاف، (      

حیران  .بغداد سراي نیکویی براي ثروتمندان و سراي تنگ و پریشانی براي فقیران است: یعنی

ه در خانـه زنـدیقی   گویی من قرآنی هسـتم ک ـ  ،زنمهاي آن قدم میو سرگردان در کوچه

  .قرار دارد

اي در آنجـا اتفـاق   دانستند که هرگز مرگ خلیفـه از خصایص بغداد را آن می یکی هرچند .15

سـرانجام خـاك بغـداد     ،)36: 1362؛ مستوفی، 20: 1386؛ منشی، 460 :1ج ،ه1397حموي، (افتد نمی

  .گریستهم از سر عبرت به مرگ خلفا 

  دگری ـ خاك بغـداد بـه مـرگ خلفـا مـی     

  

  ورنه این شطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت     

  )380: 1369خواجوي کرمانی، (      

قصاید مستقلی به فارسـی   ،سعدي در رثاي آخرین خلیفۀ عباسی ،که قبلاً نیز اشاره شدچنان

  :با مطلع

  آسمان را حق بود گر خون بگرید بـر زمـین  

   

ــؤمنین     ــم امیرالم ــک مستعص ــر زوال مل   ب

  )983 :1385سعدي، (      

  : و به عربی با مطلع زیر سروده است

ــري   ــدامع لا تج ــی م ــت بجفن   حبس

  

ــکر       ــی الس ــتطال عل ــاء اس ــی الم ــا طغ فلم  
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  )1139: همان(    

اي به گزاره تـاریخی نیـز دارد و   در این بیت از نظامی، علاوه بر بیان رونق و آبادانی کرخ، اشاره .16 

در  562اثیـر در مـاه شـوال    به نوشته ابن. بغداد است در آن، شیوعِ طاعون و وبا و رخداد زلزله

زلزله و وباى سخت ظاهر شد و بادى سخت ظاهر شد که چندین عمارت بزرگ بیفتـاد   ،بغداد

  .زیر آن عمارات هلاك شدند شمار در و خلقى بى

؛ اوحـدي  453، 401، 358 ،260 ،240، 133، 105: 1393خاقـانی،   :ركبراي شواهد بیشـتر   .17

  .330و  320: 1340ي، اهمراغ

: 1387حــافظ،  ؛479: 1318معـزي،   ؛928- 927: 1393خاقــانی، : ركبـراي شــواهد بیشـتر    .18

357.  
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  بعامن

 ،نیـۀ الثـا  لطبعـۀ ا ،المستطرف فـی کـلّ فـنٍّ مسـتظرف     )ه1424(الدین محمدبن احمد ابشیهی، شهاب

  .مؤسسۀ الاعلمی ،لبنان -بیروت

 ،بغـداد  ،الاثـري  بهجـۀ تصحیح محمـد   ،مناقب بغداد) ه1342(علی بن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمنابن

  . دارالسلام

  .سنایی ،تهران ،تصحیح حسینعلی باستانی راد ،دیوان اشعار) تابی(یمین، فخرالدین محمود ابن

الاولیاء و طبقات الاصـفیاء، المجلـد السـادس، تحقیـق      حلیۀ) تا بی(ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداالله 

  .لبنان، دار احیاء التراث العربی-خلیل الاسکندرانی، بیروت سعدالدین

  .پیروز -سکه ،به کوشش سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران ،دیوان) 1364(محمد بنانوري، علی

  .امیرکبیر ،تهران ،تصحیح سعید نفیسی ،کلیات) 1340(الدین مراغی، رکن اوحدي

هاي معتزله، حنابلـه و   ي و سیاسی امامیه با فرقهامل فکربررسی تاریخی تع )1392(بارانی، محمدرضا 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،بویه در بغداداشاعره در عصر آل

دار  ،لبنـان  -بیـروت  ،حقّقه عمر فاروق الطبـاع  ،المجلد الاول ،دیوان البحتري) تابی(بحتري، ابوعباده 

  .الارقم

  .دانش ،جابی ،الامثال و کنایاتضرب) 1378( عبدالغنیمهر، برزین

تصحیح کاظم  ،فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی ،بهار عجم) 1380(تیک چند بهار، لاله

  .طلایه ،تهران ،دزفولیان

 ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،اکبر فیاضتصحیح علی ،تاریخ بیهقی )1383(بیهقی، محمدبن حسین 

  . فردوسی مشهد دانشگاه ،مشهد

  . سنایی ،تهران ،ششمچاپ  ،1جلد ،هاي تاریخی امثال و حکمریشه) 1391(پرتوي آملی، مهدي 

 .بهارستان، تصحیح اسماعیل حاکمی، چاپ دوم، تهران، اطلاعات) 1371(جامی، عبدالرحمان 

 ،اتمیبه اهتمـام احمـد خ ـ   ،بر اساس نسخه محمد قزوینی ،تاریخ جهانگشا) 1395(جوینی، عطاملک 

  .علم ،تهران ،جلدي، چاپ چهارمسهدوره 

بـه کوشـش    ،به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنـی  ،دیوان حافظ) 1387(محمد الدینشمسحافظ، 

  .اساطیر ،تهران ،چاپ هفتم ،دارعبدالکریم جربزه

  .دار صادر ،بیروت ،المجلد الاول ،البلدانمعجم) ه1397(عبداالله بنحموي، یاقوت

شرکت سـهامی   ،تهران ،چاپ دوم ،به اهتمام یحیی قریب ،العراقینتحفۀ) 2537(الدین ضلخاقانی، اف

  .کتابهاي جیبی

 ،تهـران  ،چـاپ یـازدهم   ،تصحیح ضیاءالدین سجادي ،خاقانی شروانی دیوان) 1393( -------------

  .زوار

چـاپ  جلـد اول،   ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطـا  ،تاریخ بغداد) 2011(ابوبکر احمد بغدادي،  خطیب
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  .لعلمیۀدارالکتب ا ،بیروت ،سوم

 ،چـاپ دوم  ،تصـحیح احمـد سـهیلی خوانسـاري     ،دیوان اشعار) 1369( الدینخواجوي کرمانی، کمال

  .پاژنگ ،تهران

 ،اركبه اهتمام هیوبرت د ،نامهسیاست ،سیرالملوك) 1347(حسن ابوعلی ، طوسیالملک خواجه نظام 

  .تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم

  .امیرکبیر ،تهران ،تصحیح محمدعلی فروغی ،رباعیات خیام) 1354(ابراهیم خیام، عمربن

ترجمه اسـماعیل   ،چند مقاله در تاریخ و جغرافیاي تاریخی ،بغداد) 1375(دوري، عبدالعزیز و دیگران 

  . المعارف اسلامیرةبنیاد دای ،تهران ،دولتشاهی و ایرج پروشانی

  . 1378-1376، صص 2 ، مجلۀ مهر، شماره»طرفه بغداد«) 1312(اکبر دهخدا، علی

  .امیرکبیر ،تهران ،چاپ ششم ،1جلد ،امثال و حکم) 1363( ------------

  .دانشگاه تهران ،تهران ،نامه لغت )1377( ------------

  .امیرکبیر ،تهران ،چاپ پانزدهم ،لامتاریخ ایران بعد از اس )1392(کوب، عبدالحسین زرین

  .دیوان مسعود سعد سلمان، تصحیح رشید یاسمی، تهران، پیروز) 1339(سعد سلمان، مسعود 

  .هرمس ،تهران ،تصحیح محمدعلی فروغی ،کلیات سعدي )1385(عبداالله بنسعدي، مصلح

 ،حمـد مصـطفی الخطیـب   به اهتمام م ،3جلد ،العود الهندي) ه1431(سقاف، عبدالرحمن بن عبیداالله 

  . دارالمنهاج ،بیروت ،چاپ دوم

  .سلسله نشریات ما ،تهران ،تصحیح ابوالقاسم حالت ،دیوان) 1371(سلمان ساوجی 

 ،تقی مدرس رضـوي ۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطریقۀ، تصحیح محمدحدیق )1377(آدم  بن سنایی، مجدود

  .دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ پنجم

  . سنایی ،تهران ،چاپ هفتم ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي ،دیوان) 1388( ---------- -------- 

  .امیرکبیر ،تهران ،شاه حسینیتصحیح ناصرالدین ،دیوان) 1338(علی سوزنی سمرقندي، محمدبن

، چـاپ دوم  ،از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر: چشیدن طعم وقت) 1386(کدکنی، محمدرضا شفیعی

  .رانته ،سخن

 ،)هاي ایرانی در نظـام خلافـت اسـلامی   نقش آیین(رسوم دارالخلافه ) 1397(صابی، هلال بن محسن 

  .نشر کارنامه ،تهران ،ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی ،تصحیح میخائیل عواد

 ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،11 جلد ،تاریخ الرسل و الملوك: تاریخ طبري) 1369(جریر طبري، محمدبن

  .اساطیر ،تهران ،چاپ سوم

 ،به اهتمـام اصـغر دادبـه    ،تصحیح امیرحسین یزگردي ،دیوان )1381(بن محمد  ظهیر فاریابی، طاهر

 .قطره ،تهران

نامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سـوم، تهـران،   مصیبت) 1386(محمد عطار، فریدالدین 

  . سخن
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  .سخن ،تهران ،کدکنی شفیعیتصحیح محمدرضا  ،نامهالهی )1394( ------------------

 ،تهران ،چاپ هفتم ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،الاولیاءتذکرة) 1399( ------------------

  .سخن

  .سنایی ،تهران ،چاپ دوم ،محمد دبیرسیاقی به کوشش سید ،دیوان) 1363(احمد بنعنصري، حسن

  .صداي معاصر ،تهران ،نتصحیح محمد روش ،ویس و رامین) 1377(فخرالدین گرگانی، اسعد 

  . اقبال ،تهران ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،دیوان) 1335(علی بن جولوغ  ،فرخی سیستانی

الزمـان  بـه تصـحیح بـدیع    ،ترجمه علی حسن بـن عثمـان   ،رساله قشیریه) 1388(قشیري، ابوالقاسم 

   .زوار ،تهران ،چاپ دوم ،فروزانفر

  .ققنوس ،تهران ،تصحیح محمد نخجوانی ،بریزيدیوان حکیم قطران ت) 1362(قطران تبریزي 

  .الوفاء سسۀمؤ ،بیروت ،3 جلد ،بحارالانوار) ه1404(مجلسی، محمدباقر 

  . بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،نامه سلطانیفتوت) 1350(محجوب، محمدجعفر 

  .کتاب ،تهران ،به اهتمام گاي لسترنج ،القلوبنزهۀ) 1362(مستوفی، حمداالله 

، )هـاي کیهـانی در شـعر فارسـی    همراه با واژه( فرهنگ اصطلاحات نجومی) 1365(فضل مصفی، ابوال

  .مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران ،تبریز

کتابفروشـی   ،تهـران  ،به اهتمـام عبـاس اقبـال    ،دیوان) 1318(معزي، محمدبن عبدالملک نیشابوري 

  .اسلامیه

 ،تهـران  ،وضـیح مجتبـی مینـوي   تصـحیح و ت  ،ترجمه کلیله و دمنه) 1386(منشی، نصرالدین محمد 

  .محور

 ،به کوشش محمـد دبیرسـیاقی، چـاپ دوم، تهـران     ،دیوان) 1338(قوص منوچهري دامغانی، احمدبن

  .1338زوار، 

، تصـحیح رینولـد نیکلسـون، چـاپ سـوم، تهـران،       مثنوي معنوي) 1385(الدین محمد مولوي، جلال

  .هرمس

 ،تهـران  ،چاپ چهـارم  ،الزمان فروزانفربدیع تصحیح ،کلیات شمس )1400( --------------------

  .هرمس

 ،تهـران  ،1 ج ،به اهتمام مجتبی مینـوي و مهـدي محقـق    ،دیوان اشعار )1375(ابومعین ناصرخسرو، 

  .گیل با همکاري دانشگاه تهرانموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک

  .فروغی ،تهران ،مچاپ پنج ،به کوشش سعید نفیسی ،دیوان) 1362(، الیاس بن یوسف نظامی

ویرایش بهمـن   ،تصحیح وحید دستگردي ،دو جلدي ،کلیات نظامی) 1383( -------------------

  .طلایه ،تهران ،چاپ سوم ،خلیفه

  . دار النفائس ،بیروت ،تحقیق عمر الاسعد ،عقلاء المجانین) ه1407(محمد نیشابوري، حسن بن  
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 ،تصحیح سـعید نفیسـی   ،الشعرالسحر فی دقایقدایقبه انضمام ح :دیوان) 1339(وطواط، رشیدالدین 

  .کتابخانه بارانی ،تهران

 ،تهـران  ،چـاپ یـازدهم   ،تصحیح محمـود عابـدي   ،المحجوبکشف )1398(هجویري، علی بن عثمان 

 .سروش


